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رخداد حادثه ها

پنج قاره

بالگــرد  سرنشــین   ۹ همــه  مــرگ  احتمــال 
سقوط کرده در  ژاپن

از  � پس  صورت گرفتــه  بررســی های  ان اچ کی: 
سقوط یک فروند بالگرد در منطقه ای در مرکز ژاپن 
نشــان می دهد به احتمال زیاد همه ۹ سرنشین آن 
جان خود را از دســت داده اند. این حادثه یکشنبه 
در منطقه کوهســتانی «ناگانو» رخ داده اســت و 
تاکنون مــرگ پنج نفر قطعی اعلام و گفته شــده 
چهار نفر دیگر هم علائــم حیاتی ندارند. پلیس و 
شماری از مأموران آتش نشانی و همچنین عده ای 
از نیروهای نظامی از یکشــنبه در تلاش برای یافتن 
سرنشــینان این بالگــرد بوده اند. پلیــس می گوید 
از میــان کشــته های قطعــی این حادثــه یک نفر 
خلبان و چهار نفر دیگر مأمور آتش نشــانی منطقه 

«ناگانو» بوده اند. از ســوی دیگر، پلیس و مأموران 
امدادرســانی در ساعات اخیر موفق به یافتن چهار 
نفر دیگر هم شده اند اما هیچ علائم حیاتی در آنها 
دیده نمی شــود و کاملا بیهوش هستند. همچنین 
اعلام شــده این بالگرد ۲۰ دقیقه پــس از پرواز از 
منطقه «ماتســوموتو»، ســقوط کرده اســت. یک 
خلبان، هفــت مأمور آتش نشــانی و یک مهندس 
سرنشــینان این بالگــرد را که درحــال انجام یک 

مأموریت تمرینی بود، تشکیل می دادند. 

لاک پشت پول خوار جراحی شد
یورونیوز: لاک پشــت ۲۵ســاله تایلنــدی که به  �

دلیل بلعیدن چندصد ســکه بیمار شــده بود، روز 
گذشــته جراحی شــد. دامپزشــکان تایلندی روز 

 دوشــنبه  تعداد ۹۱۵ سکه را از شکم یک لاک پشت 
۲۵ساله خارج کردند. این لاک پشت طی سال های 
زیادی در حوضچــه ای زندگی می کــرد که مردم 
برای خوش شانســی و برآورده شــدن آرزوهایشان 
در آن سکه پرتاب می کردند. دامپزشکان می گویند 
وزن ســکه های بلعیده شــده ۱۰  درصــد وزن این 
لاک پشــت بوده است. این لاک پشت که ماده است 
قبل از خارج کردن این سکه ها ۵۹ کیلو وزن داشته 
اســت؛ این جانور به دلیل علاقه زیــاد به خوردن 
ســکه با نام «قلک» معروف شده بود. خارج کردن 
این سکه ها از شــکم این لاک پشت ۲۵ساله هفت 
ســاعت به طول انجامیده و دامپزشکان حال این 
سنگ پشــت را رضایت بخش عنوان می کنند. هنوز 
ارزش سکه های جمع شده در شکم این لاک پشت 

مشخص نیست و قرار اســت پس از شمارش این 
سکه ها مشخص شود چند بات یا واحدهای پولی 
رایج دیگر در این سال ها در شکم این لاک پشت جا 

خوش کرده بوده است. 

رانندگــی پیرمرد ۹۲ســاله با اســکوتر در اتوبان 
شلوغ

تلگراف: پیرمرد اسکوترســوار از ســوی پلیس  �
بزرگراه متوقف و از بزرگراه شلوغ خارج شد. 

در پــی تماس چنــد راننده و شــکایت آنها در 
رابطه بــا رانندگی یک اسکوترســوار در بزرگراهی 
در اســکاتلند مأموران پلیس بزرگراه اســکاتلند با 
حضور در یکی از بزرگراه های شلوغ شهر همیلتون 

اسکاتلند، «اسکوتر» را متوقف کردند. 

شــرق: مرد جوان که برای ســرقت از زنان، خود را 
طلافروش معرفی می کرد و اموالشــان را به سرقت 
می بــرد، در دادگاه کیفری اســتان تهــران محاکمه 
می شــود. به گزارش خبرنگار ما، شکایت از این مرد 
اوایل ســال جاری به مأموران داده  شــد و براساس 
اولین شــکایت زنی جوان مدعی  شد یك راننده او را 
مورد آزار و اذیت قرار داده و اموالش را به ســرقت 
برده  اســت. این زن گفت: من به عنوان مسافر سوار 
ماشــین این مرد شدم و او به من گفت که طلافروش 
اســت. از من خوشــش آمده  اســت و به مــن ابراز 
محبت کرد. ســپس من را بــه منطقه ای خلوت برد 
و به زور مورد تعرض قــرار داد و از من فیلم گرفت 

و هرچه داشــتم با خودش برد. بعد از این شــکایت 
زنان دیگری هم به مأموران مراجعه کردند و مدعی 
شــدند از ســوی مرد راننده ای که خود را طلافروش 
معرفی کرده  اســت، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند 
و اموالشان به سرقت رفته  است. مدتی بعد مأموران 
با نشانه هایی که شــاکیان داده  بودند، مرد راننده را 
شناسایی و بازداشت کردند. این مرد به سرقت اموال 
زنان اعتراف کرد اما گفت تعرض کار او نبوده  اســت 

و شاکیان دروغ می گویند. 
بــا توجه به مطرح شــدن مســئله تعــرض، این 
پرونــده به دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده و 
شعبه هشتم مســئول رســیدگی به آن شد. قضات 

رسیدگی کننده شاکیان را احضار و یک به یک شکایت 
آنها را گوش کردند. یکی از شاکیان گفت: مرد راننده 
خــود را طلافروش معرفــی کرد و به مــن گفت از 
من خوشــش آمده  اســت. وقتی که دید به او محل 
نمی گذارم، با ماده ای من را بیهوش کرد و مورد آزار 

و اذیت قرار داد. 
زن دیگری به قضات گفــت: وقتی مرد راننده به 
مــن ابراز علاقــه کرد و گفت از من خوشــش آمده، 
پیشنهاد داد که با هم به خرید برویم و من هم قبول 
کردم. او می خواســت برایم لباس بخرد، وقتی برای 
پرو لباس وارد اتاق پرو شــدم، او کیف و وســایل من 
را گرفــت و وقتی بیرون آمدم، دیدم رفته  اســت؛ او 

هرچه وسیله داشتم با خودش برده  بود. 
شــاکی دیگری گفت: وقتی سوار ماشین این مرد 
شــدم، یکدفعه گفت کــه حالش بد شــده و دیگر 
نمی توانــد رانندگی کنــد. من هم خیلی ترســیدم، 
وسایلم را در ماشین گذاشتم و پیاده شدم که برایش 

چیزی بخرم که او هم یکدفعه گاز داد و رفت. 
بعد از اینکه شــش زن شــکایت خــود را عنوان 
کردند، متهم در جایگاه حاضر شــد. او گفت: من این 
گفته هــا را قبول ندارم. اینها دروغ اســت، من فقط 

سرقت را قبول دارم. 
بــا توجه به انــکار متهم، هیئت قضات دســتور 

تحقیقات جدید را صادر کردند. 

ابراز محبت راننده سارق گول خوردند ۶ زن با 
انهدام باند کلاهبرداری اینترنتی 

در فردیس
پلیس: فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس از  �

دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری اینترنتی 
با ۳۰ شــاکی خبر داد. ســرهنگ «ایوب احمدی» 
گفت: در پی ارســال یک فقره پرونده از دادسرای 
عمومی شهرســتان فردیس از ســوي یک شاکی 
مبنی بر اینکــه براي خرید لــوازم خانگی به یکی 
از ســایت های تبلیغاتی مراجعه کــرده و بعد از 
انتخاب آگهی مد نظر، مبلغــی را به عنوان بیعانه 
بــرای صاحب آگهــی واریز می کند کــه وقتی به 
آدرس مدنظر براي دریافت کالای خریداری شــده 
مراجعــه می کنــد، متوجه اشــتباه بودن آدرس و 
کلاهبــرداری می شــود، پیگیری ایــن موضوع در 
دســتور کار مأموران اداره مبــارزه و عملیات ویژه 
جرائم ســایبری قــرار گرفت. این مقــام انتظامی 
تصریــح کرد: بــا پیگیری ایــن پرونــده، مأموران 
انتظامی بــا هماهنگی مقام قضائی، به بررســی 
آگهی های درج شــده در سایت گفته شده و کنترل 
حساب مورد اســتفاده متهم، جهت پول شویی و 
نحوه خروج مبالغ کلاهبرداری شــده از حساب ها 
اقــدام کردند. فرمانــده انتظامــی فردیس گفت: 
مأمــوران پلیس با بررســی های تخصصی و فنی 
صورت گرفته، متهم درجــه اول این پرونده را که 
وجــه زیادی از مال باختگان به حســاب وی واریز 
شــده بود، شناســایی کردند.  ســرهنگ احمدی 
با اشــاره به دســتگیری فــرد کلاهبــردار گفت: 
متهم به همدســتی با ســه نفر دیگر در رابطه با 
این کلاهبــرداری اینترنتی اعتــراف کرد. این مقام 
انتظامی به شــیوه کلاهبرداری این فرد اشاره کرد 
و افزود: متهم براي شناسایی نشــدن مشــخصات 
خود، با فریب افراد ســاده لوح و معتاد، به گرفتن 
کارت هــای بانکی از آنها در ازای مبالغ کمی وجه 
نقد اقدام می کرد. ســرهنگ احمدی بیان کرد: با 
توجه به شــیوه کلاهبرداری در فضــای مجازی، 
افــراد زیــادی در این باره بــه پلیس فتا شــکایت 
کرده انــد که تاکنون بیش از ۳۰ شــاکی در ارتباط 
با این پرونده شناســایی و مبلغ ۳۰  میلیون تومان 

کلاهبرداری از سوي این باند محرز شده است.

تصادف زنجیره ای ۱۰ خودرو 
در اردبیل

میزان: صبــح دیــروز تصادف زنجیــره ای ۱۰  �
خودرو در اســتان اردبیل اتفاق افتاد که علت آن 

بی احتیاطی راننده کامیون کمپرسی بوده است. 
ســرهنگ رحمانــی، رئیس مرکــز اطلاعات و 
کنتــرل ترافیک پلیس راهور ناجا، گفت: ســاعت 
۶:۳۰ صبح سه شــنبه، ناتوانی راننده یک دستگاه 
کامیون کمپرسی در کنترل وســیله نقلیه، باعث 
برخورد این وســیله بــا یک دســتگاه اتوبوس و 
هشــت دستگاه ســواری شــد.  به گفته سرهنگ 
رحمانــی این تصــادف در محور بزرگراه شــهید 
دادمــان اتفاق افتــاده و اتوبوس مذکــور از مبدأ 
اردبیل به ســمت تهران با ۲٥ سرنشــین در حال 
حرکت بوده که سه نفر از مسافران مجروح شده 

و در بیمارستان بستری اند. 

کلاهبرداری ۳ میلیاردریالی با 
پوشش مأمور دولتی در گلستان

پلیــس: فرمانده انتظامی اســتان گلســتان از  �
دســتگیری جاعــل کلاهبردار که تحت پوشــش 
مأمــور ادارات دولتی اقدام به ســه  میلیارد ریال 
کلاهبــرداری از شــهروندان کرده بــود، خبر داد. 
ســردار «علی اکبــر جاویدان» اظهار کــرد: در پی 
شــکایت یکی از شهروندان به پلیس آگاهی مبنی 
بــر اینکه در هفته هــای اخیر در مســیر تهران به 
گرگان با شخصی ناشناس که خود را مأمور یکی از 
ادارات دولتی معرفی کرد، آشنا شده و این شخص 
با وعده تهیه وام قرض الحســنه بــا  درصد پایین 
از وی کلاهبرداری کرده اســت. اظهــار کرد: مرد 
کلاهبــردار که خود را مأمور یکی از ادارات دولتی 
معرفــی می کرد برای اخــذ وام ۳۰۰ میلیون ریالی 
از بانــک مبلــغ ۲۳  میلیــون ریــال از مال باخته 
دریافــت کرده اما با گذشــت زمان خبــری از وام 
نشــده و متوجه موضوع کلاهبرداری می شــود. 
فرمانده انتظامی گلســتان تصریح کرد؛ در پی این 
شکایت موضوع با تشــکیل تیمی ویژه در دستور 
کار مأموران پلیس آگاهی شهرســتان بندرگز قرار 
گرفت. وی افزود: با بررســی حســاب های بانکي 
اعلامی از سوی شــاکی و بهره گیری از شیوه های 
نوین در پیگیری پرونده ها، مأموران موفق شــدند 
متهم را شناسایی و با اخذ مجوز از مراجع قضائی، 
در یــک عملیات غافلگیر کننده ایــن مأمور تقلبی 
را دســتگیر کنند. ســردار جاویــدان ادامه داد: در 
بازرســی از اموال متهم یک عدد کپی رنگی کارت 
شناســایی مأمور یکــی از ادارات دولتی و تعداد 
زیــادی کپی مــدارک هویتی (شناســنامه و کارت 
ملی) مربوط به افراد غیر کشــف شــد. این مقام 
ارشــد انتظامی در ادامه گفت: در روند تحقیقات 
تکمیلی از متهم دستگیرشــده، تعــداد ۲۵ نفر از 
مال باختگان شناسایی شدند که مشخص شد این 
فرد در مجموع بیش از ســه  میلیارد ریال از آنان 
کلاهبرداری کرده است. فرمانده انتظامی گلستان 
در پایان خاطرنشــان کرد: متهم پس از تشــکیل 
پرونده برای ســیر مراحل قانونــی تحویل مراجع 

قضائی شد.

عامل قتل عام  اراک به ۶ بار 
قصاص محکوم شد

میزان: ســلطانی، معــاون دادســتان عمومی و  �
انقلاب مرکز اســتان مرکزی، در گفت وگو با میزان، از 
صدور حکــم پرونده قتل عام خانوادگی در اراک خبر 
داد و گفت: صبح روز گذشته دادگاه رسیدگی به این 
پرونده برگزار شــد و بنده به عنوان نماینده دادستان 
به منظــور دفاع از کیفرخواســت در جلســه دادگاه 
حاضر شدم. وی در تشریح جزئیات این حکم تصریح 
کــرد: متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشــرت در 
شش فقره قتل عمدی مرد و زن مسلمان به مجازات 
شــش بار قصاص نفس در ملأعام محکوم شــد که 
ایــن حکم در محــل جنایت اجرا خواهد شــد. وی 
ادامه داد: همچنیــن دادگاه بابت حمل و نگهداری 
ســلاح، متهم را به هفت سال حبس و درخصوص 
اخلال در نظم و آســایش عمومی به یک سال حبس 
و ۷۴ ضربه شــلاق محکوم کرد. ســلطانی تصریح 
کــرد: متهم ردیف دوم پرونده بــه اتهام معاونت در 
دو فقره قتل عمد، به ۵۰ ســال حبس و بابت اتهام 
خریــد و نگهداری ســلاح به پنج ســال حبس و دو 
سال تبعید محکوم شد. معاون دادستان اراک گفت: 
رأی صادره در دادگاه کیفــری یک، قابل اعتراض در 
دیوان عالی کشور است. ۲۲ دی ماه سال جاری در پی 
تیراندازی در اســتان مرکزی و کشته شدن شش نفر 
از اعضای دو خانواده، قاتل فراری در همان شــب و 
در استان مرکزی دستگیر شد. این در حالی است که 
کیفرخواست این پرونده در کمتر از ۲۰ روز صادر شد. 

تصادف در جاده سبزوار- اسفراین 
با ۷ کشته

آتش نشــانی  � ســازمان  عملیات  معاون  ایرنا: 
و خدمات ایمنی شــهرداری ســبزوار گفت: بر اثر 
برخورد دو دســتگاه خودرو سواری پراید و پیکان 
در جاده سبزوار - اسفراین هفت نفر کشته شدند. 
هادی زارعی افزود: این حادثه بامداد روز گذشــته 
در چهار کیلومتری جاده ســبزوار به اســفراین رخ 
داد. وی اظهار کرد: بر اثر این برخورد، خودرو های 
یادشــده دچار آتش سوزی شــده و پنج سرنشین 
خودرو پراید و دو سرنشین خودرو پیکان جان خود 

را از دست دادند.  

زورگیری ۳ دزد لاغر از تبعه خارجی
میزان: مأموران انتظامی شهرســتان تنگستان سه  �

ســارق زورگیر را که با زور و تهدید از یک تبعه افغان 
سرقت کرده بودند، دستگیر کردند. سرهنگ «جوشن 
ســهرابی»،  فرمانده انتظامی شهرســتان تنگســتان، 
گفت: با مراجعه یك تبعه افغان به کلانتری مرکزی 
شــهر اهرم و اظهارات وی درباره سرقت اموالش از 
سوي سه نفر ناشناس، رســیدگی به این موضوع در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت. این مقام مسئول بیان 
کــرد: مال باختــه در اظهاراتش مدعی شــد: حدود 
ساعت دو شب گذشته درحالی که در مسیر بهداشت 
قدیم شهر اهرم به صورت پیاده در حال حرکت بودم، 
یک دســتگاه خودرو پراید در کنارم توقف کرد، دو نفر 
سرنشــین از آن پیاده و با تهدید چاقو و قمه مرا سوار 
خودرو کردند. در مســیر با ضرب وجــرح، ۳۰۰  هزار 
ریال پول و گوشــی تلفن همراهم را به سرقت بردند. 
طبق اظهارات مال باخته، وی را بعد از طی مســیری، 
به بیرون شــهر برده و در محــور «محموداحمدی» 
از خودرو پیاده و متواری شــدند. ســرهنگ سهرابی 
خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، چند 
تیم ویژه از مأموران انتظامی برای شناســایی سارقان 
و دســتگیری آنان اقدام به گشت های نامحسوس در 
سطح شهر کرده و با بررسی دوربین موجود در مسیر، 
مشخص شد سارقان سه نفر لاغر اندام بوده اند که با 
یک دستگاه خودروی پراید، اقدام به سرقت کرده اند. 
فرمانده انتظامی تنگســتان افزود: با رصد اطلاعاتی 
و تحقیقات میدانی، خودرویی با مشــخصات منطبق 
بر فیلم دوربین های مداربســته و اظهارات شاکی، در 
بلوار انقلاب شــهر اهرم رؤیت شد و با زیر نظر گرفتن 
حرکات مشــکوک و غیرمتعارف آنها، در یک عملیات 
غافلگیرانه راننده و سرنشــینان خودرو دستگیر و به 
مرکز پلیس منتقل شــدند. ســهرابی با بیان اینکه در 
بازرســی از خودروی ســارقان، اقلامی از قبیل کلت 
فندکی، اسپری، کلاه پوشش صورت، سه تیغه چاقو و 
قمه، مقداری البسه، پنج دستگاه گوشی تلفن همراه 
و مبلغ ۴۵۰  هزار ریال پول کشــف شد، عنوان کرد: با 
شناسایی سارقان از سوي مال باخته، هر سه نفر آنها 

به صراحت به جرم خود  اعتراف کردند. 

نجات ۳ کارگر  از حادثه ریزش آوار
سخنگوی ســازمان آتش نشانی گفت:  � میزان: 

ســه کارگر ســاختمانی از مــرگ هنــگام ریزش 
محل گودبرداری شــده، نجات یافتند. جلال ملکی 
درباره ریــزش آوار اظهار کرد : ســاعت هشــت 
صبــح روز گذشــته حادثه ریــزش آوار در محله 
قیطریه تهران به ســازمان آتش نشانی اعلام شد. 
بلافاصله مأموران دو ایســتگاه بــه محل حادثه 
در خیابان شــیروانی اعزام شــدند. وی ادامه داد: 
محل حادثــه زمینی ۳۰۰متری بــود که به عمق 
پنج متر گودبرداری شــده بود و بخشــی از دیواره 
ضلع شمالی ریزش کرده بود. به گفته سخنگوی 
ســازمان آتش نشــانی، در این حادثه دو کارگر تا 
کمــر زیر خــاک گرفتار شــده بودند کــه با تلاش 
آتش نشانان نجات یافتند. همچنین کارگر دیگری 

توانسته بود از زیر آوار فرار کند. 

شــرق: مرد  هزارچهره که پس از دوستی در شــبکه های اجتماعی با 
جعل عناوین از زنان کلاهبرداری می کرد، در فراری هالیوودی دستگیر 
شــد. به گزارش خبرنــگار ما، در مهرماه امســال زنی بــا مراجعه به 
کلانتــری ۱۶۱ ابوذر به مأموران اعلام کرد مســتأجرش به نام حامد که 
خودش را کارمند شهرداری معرفی کرده، به بهانه حل مشکلات پایان 
کار ساختمانش اقدام به گرفتن ۳۰  میلیون تومان وجه نقد از وی کرده 

اما پس از آن، دیگر به محل سکونتش مراجعتی نداشته است. 
با تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع «جعل عناویــن دولتی و 
کلاهبرداری» و به دســتور بازپرس شــعبه سوم دادســرای ناحیه ۱۸ 
تهران، پرونده در اختیار اداره ســیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفت. کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با مراجعه 
به محل ســکونت شــاکی پرونده بــه تحقیق از دیگر افراد ســاکن در 
مجتمع مســکونی پرداخته و اطلاع پیدا کردند هر کدام از این افراد نیز 
به بهانه های مختلف از قبیل تسریع در انجام امور قضائی، انجام عمل 
جراحی پیوند کلیــه و...، مبالغی از ۱٫۵  میلیون تا ۳۰  میلیون تومان را 

به «حامد» پرداخت کرده اند. 
یکی از مال باختــگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: همســرم 
نیاز شــدیدی به انجام عمل پیوند کلیه دارد؛ یــک روز که در پارکینگ 
ســاختمان با مرد جوانی مواجه شــده بودم، به صــورت کاملا اتفاقی 
درباره بیماری همســرم مشــغول صحبت شــدیم که درادامه حامد 
خودش را از مســئولان یکی از بیمارســتان های مطرح تهران معرفی 
و مدعی شــد می تواند اقدامات عمل سریع تر همسرم را انجام دهد و 
درادامه، به بهانه های مختلف و در چندین مرحله چند  میلیون تومان 
از من پول گرفت؛ درحالی که پیگیر زمان انجام عمل جراحی همســرم 
بودم، متوجه شــدم او چند روزی است که به محل سکونتش نیامده و 

همسرش نیز از او اطلاعی ندارد. 
کارآگاهان اداره ســیزدهم پلیس آگاهی تهران بــزرگ درادامه، به 
تحقیق از همســر متهم پرداخته و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا 
کردند او کمتر از یک ماه پیش با این خانم ازدواج موقت کرده و از این 
خانم نیز به بهانه تعویض خودرو قدیمی با خودرو جدید کلاهبرداری 

کرده است. 
همســر «حامد» پــس از طــرح شــکایت از وی، در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: چند ماه پیش در شــبکه اجتماعی لاین با حامد آشنا 
شــدم. مدتی از این آشــنایی [مجازی] گذشــت تا اینکه حامد شماره 
تماســش را در اختیارم گذاشــت. پس از چند جلســه مکالمه تلفنی 
با یکدیگر قرار ملاقات گذاشــتیم. در همان جلســه اول به حامد گفتم 

از همســر ســابقم متارکه کرده و درحال حاضر تنهــا زندگی می کنم. 
حامد با اطلاع از وضعیت زندگی خصوصی ام پیشــنهاد داد با یکدیگر 
ازدواج کنیم و من نیز پیشــنهادش را قبول کردم. پس از ازدواج موقت 
حامــد برای زندگــی به خانه من آمــد. او خودش را یکــی از مدیران 
وزارتخانه های حساس کشــور معرفی و مدعی بود هم زمان به عنوان 
مشــاور در چند منطقه از شهرداری های تهران نیز دارای سمت دولتی 
است. حامد به بهانه های مختلف مبالغي از ۱٫۵ میلیون تا ۳۰  میلیون 
تومان را از همسایگان گرفته و حتی از من نیز به بهانه تعویض خودرو 

با یک خودرو جدید و مدل بالاتر کلاهبرداری کرده است. 
همسر موقت متهم در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: حامد 
خودرو ســواری پراید من را به شــماره انتظامی... گرفــت و به بهانه 
ثبت نام برای گرفتن یک دستگاه خودرو مدل بالاتر از کارخانه، وکالتی از 
من دریافت و با اســتفاده از آن وکالتنامه اقدام به فروش خودرو پراید 
من کرد اما پس از آن هیچ گونه اقدامی برای تحویل دادن خودرو جدید 

به من انجام نداد و بعد هم متواری شد. 
کارآگاهــان اداره ســیزدهم پلیس آگاهــی تهران بــزرگ با انجام 
چهره نــگاری و بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان ســابقه دار موفق 
به شناســایی حامد ۳۸ســاله به عنوان یکی از مجرمان ســابقه دار در 
زمینه سرقت و کلاهبرداری شدند که از سال ۸۲ تا ۸۸ بارها دستگیر و 
روانه زندان شده اســت. کارآگاهان با بررسی پرونده های مشابه که در 
آن حامد از طریق شــبکه های مجازی لایــن و... اقدام به فریب زنان و 
کلاهبرداری از آنها کرده بود، موفق به شناســایی تعدادی از خانم های 
جوانی شــدند که به دســت وی مورد فریب و کلاهبرداری قرار گرفته 
بودند. شکات جدید همچون شاکیان اولیه، در اظهاراتی مشابه  عنوان 
کردند پس از آشــنایی با حامد، وی خودش را از افراد بانفوذ در مراکز 

دولتی، نظامی، شهرداری، قضائی و... معرفی و به بهانه های مختلف 
اقــدام به گرفتن وجوه نقد  میلیونی از آنها کــرده و پس از آن متواری 
شده است. کارآگاهان اداره سیزدهم با انجام اقدامات پلیسی موفق به 
شناســایی آخرین مخفیگاه حامد در شهرستان ورامین - منطقه گل تپه 
شــدند و در تحقیقات از این محل اطلاع پیدا کردند متهم از این محل 
متواری شده است و درحال حاضر با یک دستگاه خودرو سواری پرشیا 

نقره ای تردد دارد و در داخل آن نیز زندگی می کند. 
در ادامــه اقدامات پلیســی، کارآگاهان موفق به شناســایی دقیق 
زمان و محل تردد متهم در اتوبان تهران – قم شــده و طرح مهار برای 
دســتگیری مرد کلاهبــردار در عوارضی تهران - قم بــه مرحله اجرا 

گذاشته شد. 
«حامد. ص» پس از رســیدن به محــدوده عوارضی تهران - قم و 
اطــلاع از حضور مأموران در محل اقــدام به فرار می کند. متهم که در 
ترافیک خودروها گرفتار شــده و حتی لاستیک های خودرو وی از سوی 
کارآگاهان مورد اصابت گلوله قرار گرفته، تلاش می کند تا بدون توجه 
به دســتور ایســت کارآگاهان از محل متواری شــود؛ همین امر باعث 
تصادف شــدید وی با بیش از ۲۰ دستگاه خودرو و ایراد خسارت شدید 
به آنها می شــود اما ســرانجام با تلاش کارآگاهان مهار، دستگیر و به 

اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل می شود. 
حامــد پس از انتقــال به اداره ســیزدهم پلیس آگاهــی و مواجه 
حضوری با شــکات پرونده، صراحتا به جعل عناوین مختلف از جمله 
مقامات قضائی، مأمور عالی رتبه دولتی، معاون و مشاور شهرداری های 
مناطق مختلف تهران و... اعتراف و درادامه عنوان کرد علاوه بر تهران، 
به همین شیوه و شــگرد (طرح دوستی با خانم ها از طریق شبکه های 
مجازی) در ســایر شــهرهای کشــور، از جمله ورامین، کرج، فردیس، 

اصفهان و... کلاهبرداري کرده است. 
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی، معاون مبارزه با جعل و 
کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در ادامه 
رسیدگی به پرونده و با بررسی پرونده های مشابه، کارآگاهان موفق به 
شناسایی تعداد دیگری از شــکات و مال باختگانی شدند که به وسیله 

متهم مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند. 
ســرهنگ کارآگاه ذاکراســتقامتی، در پایــان بیان کرد: از شــکات و 
مال باختگانی که بدین شــیوه و شــگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند 
دعوت می شود برای شناســایی متهم و پیگیری شکایات خود به اداره 
سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه 

کنند. 

مرد  هزارچهره از همسرش هم کلاهبردارى کرد

شرق: مــردان افغان که برای رسیدن به پول مرتکب دو 
فقره قتل شــده اند، پای میز محاکمه رفته و جزئیات را 
توضیح دادند. به گزارش خبرنگار ما، بهمن ماه سال ۹۱ 
مردی به مأموران پلیس خبر داد که مادرش در خانه به 
قتل رسیده اســت. او در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود، 
گفت: ما افغانستانی هستیم و در ایران زندگی می کنیم. 
من هشــت میلیون تومان از یکی از هم وطنانم طلبکار 
بودم، به او گفتم پولم را لازم دارم و او هم قبول کرد که 
پول را به خانه ببرد و به مادرم بدهد. چند ســاعت بعد 
که برگشــتم، نه مادرم زنده بود و نه پولی در خانه بود. 
وقتی مأموران تحقیقات دقیق تری انجام دادند متوجه 
شــدند زن کهن ســال بر اثر یک درگیری جان خود را از 
دســت داده و ضربه ای که به ســرش وارد شده، عامل 
اصلی مرگ او بوده اســت. تحقیقات گسترده مأموران 
بــرای پیداکردن عامل این قتل آغاز شــده بود که مدتی 
بعد مــردی ایرانی به مأموران خبر داد، مورد دســتبرد 
قرار گرفته اســت. این مرد گفت: دو مرد افغانســتانی 
که مدعی بودند ضایعات آهن دارند، به ســراغم آمدند، 
من هم چون شــغلم همین است قبول کردم که بروم و 
ضایعات آهن را بخرم. قرار شــد با هم به محلی برویم 
که آنها ضایعات را نگهداری می کردند. روز حادثه سوار 
ماشین شدم و همراه مردان افغانستانی به محل رفتم. 

در راه متوجه شــدم آنها آدرس مسیرهای عجیب را به 
من می دهند. خیلی ترســیدم و می خواستم برگردم که 
یکی از آنها به نام احمد با قمه ای چندین ضربه به ســر 
من زد، خون زیادی از ســرم بیرون پاشــید و من خیلی 
حالم بد شد و ترمزدستی ماشــین را کشیدم و ایستادم. 
نفر دوم که محمد نام داشــت، به سمت من آمد تا مرا 
بکشد، اما خواهش کردم که این کار را نکنند و گفتم من 
بچه  کوچک دارم و به بچه ام رحم کنید. آنها در نهایت 
چک ۱۰  میلیون تومانی که همراهم بود را از من گرفتند 
و رفتند. پلیس، رســیدگی به این پرونده را نیز در دستور 
کار خود قــرار داد، اما از عاملان حمله به این مرد ردی 
به دست نیامد تا اینکه مدتی بعد به مأموران خبر رسید 
مردی جوان مفقود شــده اســت. خانــواده این مرد به 
پلیس گفتند آرش صبح زود برای انجام کارهای روزمره 
از خانه خارج شــده و دیگر برنگشته است. او ماشینش 
را هــم با خود برده بــود. مدتی بعد از اعــلام فقدانی 
مرد جوان، مأموران جســد آرش را پیــدا کردند. آنها در 
تحقیقاتی که انجام دادند رد ماشــین آرش را گرفتند و 
متوجه شــدند این ماشین از ســوی دو مرد افغانستانی 
دزدیده شده است. در تحقیقات بعدی پلیس این دو مرد 
را که احمد و محمد نام داشــتند، شناسایی و بازداشت 
کرد. محمد در بازجویی ها بــه قتل آرش اعتراف کرد و 

گفــت: به بهانه اینکه می خواهیــم به او ضایعات آهن 
بفروشیم به محل رفتیم و این مرد را به قتل رساندیم و 
ماشــینش را هم سرقت کردیم. این تنها اعتراف به قتل 
محمد نبود. او اعتراف کرد زنی افغانســتانی را هم که 
در بهمن ماه ســال ۹۱ کشته شده، او کشته است. محمد 
گفت: دوستم هشت میلیون تومان از من طلب داشت و 
پولش را خواست، من هم قبول کردم که پول را بدهم. 
زمانی که به خانه او رفتم، متوجه شدم مادرش در خانه 
تنهاست. پول را به او دادم و او هم پول را در کیسه ای در 
صندوقچه گذاشت و من از خانه بیرون آمدم. چنددقیقه 
بعد پشــیمان شــدم و با خودم گفتم این زن تنهاست و 
بهترین کاری که من می توانم انجام دهم این اســت که 
به خانــه برگردم و پول را بردارم. زمانی که برگشــتم و 
خواستم پول را از پیرزن بگیرم، او مقاومت کرد و من هم 
او را هل دادم و ســرش به دیــوار برخورد کرد و جانش 
را از دســت داد، بعد من پول را برداشــتم و فرار کردم. 
متهم گفت: در همان روزها بود که با احمد آشــنا شدم 
و بقیه سرقت ها را هم با احمد انجام دادیم. مدتی بعد 
از این حادثه مرد ایرانی را به بهانه اینکه می خواهیم به 
او آهن بفروشــیم به مکانی خلوت بردیم. احمد با قمه 
چند ضربه بــه او زد و من هم با چوب چند ضربه دیگر 
زدم و به خاطر اینکه خیلــی التماس کرد، هردو دلمان 

سوخت و او را رها کردیم و متواری شدیم. بعد از مدتی 
آرش را شناسایی کردیم و او را هم به بهانه فروش آهن 
به محلی خلوت کشانده و به قتل رساندیم و ماشینش 
را هم ســرقت کردیم. بعد از اعترافات احمد و محمد، 
هردو متهم با صدور کیفرخواســت بــرای محاکمه در 
اختیــار دادگاه کیفری اســتان تهران قــرار گرفتند. روز 
گذشــته جلســه رســیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه 
رســیدگی، کیفرخواست علیه دو متهم خوانده و سپس 
اولیای دم در جایگاه حاضر شده و خواستار صدور حکم 
قصاص شدند. وقتی نوبت به محمد، متهم ردیف اول، 
رسید، او اتهام دو فقره قتل را قبول کرد و جزئیات آن را 
توضیح داد و گفت: من از کاری که کرده ام پشیمانم، اما 
می دانم حتی اگر آزاد شــوم هم جایی در جامعه ندارم 
بنابراین خوشــحالم که برایم درخواست قصاص شده 
است و این حکم را قبول می کنم. اما باید بگویم دوستم 
هیچ نقشــی در این قتل ها نداشت.وقتی نوبت به احمد 
رســید، او اتهام خود را انکار کــرد و گفت: من فقط در 
حمله به مردی که زخمی شــده است، نقش داشتم و 
در قتل هــا نبودم و اصلا در جریان آن هم نبودم.با پایان 
جلسه رســیدگی، هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه 

وارد شور شدند. 

مردان افغانستانى براى پول آدم کشتند


